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الُله نورالسّــموات والارض مثــل نــوره کمشــکوهٍ فیها مِصبــاحُ المصباحُ فی 
یتونهٍ لا شــرقیّه و لا  یٌّ مِن شــجرهٍ مبارکهٍ ز کَاَنّهــا کوکبٌ دُرّ زجاجــه الزّجاجــهُ 
م تَمسَســهُ نارٌ نــورٌ علی نورٍ یَهدی الُله لِنورِ مَن 

َ
و ل

َ
یتُها یُضیءُ وَ ل غربیّــهٍ یَکادُ زَ

 ٌلِلنّاسِ والُله بِکُلِّ شیءٍ علیم 
َ

یَشاءُ و یَضرِبُ الُله الامثال
خداونــد نور آســمان ها و زمین اســت. مَثَــلِ نورِ او چون چراغدانی اســت که 
در آن چراغــی باشــد. آن چــراغ درون آبگینــه ای و آن آبگینه چون ســتاره ای 
یتون که نه خاوری است و نه باختری  درخشنده. از روغن درخت پر برکت ز
افروخته باشد. روغنش روشنی می بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. 
نــوری افــزون بر نور دیگر. خــدا هر کس را که بخواهد بدان نــور راه می نماید و 

گاه است )سورۀ نور، آیه 35( برای مردم مثل هایی می آوردو بر هر چیزی آ

برای اینجانب مایۀ مباهات و افتخار است که از رهگذرِ لطف و عنایت دوستان، توفیق 
گرامیداشت مقام علمی و خدمات فرهنگی استاد  یافته ام تا به سهم اندک خویش، در آیین 

کنم. معظّم، جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی مشارکت 
گفته پیداست که سخن گفتن پیرامون مقام و منزلت علمی و فضائل و مکارم اخلاقی  نا
آن اســتاد فرزانــه و ایران دوســت، کاری اســت به غایت دشــوار که نیازمندِ تحقیــق و پژوهش 

1- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد 
مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شریف
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گرانقدر و حشر و نشر با ایشان در برهه های مختلف حیات فردی  عمیق در آثار آن دانشمند 
گر چه خود را در زمرۀ ارادتمندان و دوســتداران جناب  و اجتماعی آن عزیز اســت. اینجانب ا
ق خاطــر و ارادتِ وافر، مباهی و مفتخرم امّـــا خود را در 

ّ
آقــای دکتــر ثبوتــی می دانــم و به این تعل

جایــگاه و مقامــی نمی یابم که به شــرح و بیان آثار ماندگارِ ایــن عزیز بپردازم و آنچنان که باید و 
کنم. شاید، حقّ مطالب را ادا 

کــه در دورۀ طولانــی فعالیّــت ایــن چهرۀ  گردانی  بــدون تردیــد، دوســتان، همراهــان و شــا
ماندگارِ عرصۀ علـــم و معـــرفت در دانشگـــاه های داخـــل و خـــارج از کشـــور با ایشـان محشـور 
گــون مانند انجمــن فیزیک ایــران و انجمن نجوم  بـــوده و یــا در مؤســـسات و انجمن هــای گونا
ایران همراه و همنشین شده اند، به بیانِ فضائل و سجایای این استاد عزیز خواهند پرداخت 
و آنچنان که شایستۀ پایگاه و جایگاه جناب آقای دکتر ثبوتی است به ذکرِ جمیلِ مهارت ها و 

هنرهای استاد خواهند پرداخت.
بدین لحاظ، اینجانب خود را از شــرح افتخارات پرشــمار ایشان و بیان فهرست مدال ها 
و نشــان ها و شــرح چگونگــی عضویّــتِ اســتاد عزیــز در نهادهــا و مجامــع و محافــل علمــی و 
ی و بین المللی معاف یافتم و بر آن شدم تا از منظری دیگر به پیشگاه این کاوشگرِ 

ّ
فرهنگی مل

گاه چهرۀ  خســتگی ناپذیر قلمرو علم و دانش ادای احترام نمایم. در این اندیشــه بودم که به نا
که همانند استاد دکتر ثبوتی از هدایای خطّـــۀ هنرپرور  ک یکی از مفاخر بزرگ ایران زمین  تابنا

ی و اسلامی است در برابر دیدگانم تجسّم یافت.
ّ
زنجان به فرهنگ مل

نخســت در این اندیشــه فرو رفتم که چگونه در این ســاعت و در این مقام، یاد و ســیمای 
گر مواریث فلســفۀ ایرانی، شــیخ شــهاب الدین  درخشــانِ بنیانگذار حکمت اشــراقی و احیا
یافتم  ســهروردی در ذهن و ضمیر این حقیر، تجسّــم یافت. پس از تأمّلی کوتاه، به روشــنی در
که تقارن و تشابه میان این دو چهرۀ بزرگ خطّۀ زنجان در ذهنِ نگارندۀ این سطور، بی سبب 
نیســت؛ چرا که این دو بزرگوار در دو صفت با یکدیگر شــریک هســتند. نخست اینکه استاد 
گرانمایه جناب آقای دکتر ثبوتی همچون حکیم ســهروردی عشــق عمیق و ماندگار به ایران و 
گویا این عشق  ی را همچون شــعلۀ آتشــی مقدّس در خود فروزان نگاه داشــته اند و 

ّ
فرهنگ مل

ی و مبانی انسانی تمدّن ایرانی، بسان ودیعه ای آسمانی 
ّ
ک و بی آلایش به میراث فرهنگ مل پا

در ذهن و ضمیرِ پرورش یافتگانِ آن سامان نهادینه شده است.
دو دیگر آنکه شیـخ شهـاب الدین سهـروردی و استـاد مـا هر یک به شیـوۀ خویش و به رغـم 
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همـۀ تفاوت های ظاهری در طول حیات خویش، جستجوگر »نور« و مفسّـر معنا و مفهوم »نور« 
و جایگاه آن در جهان هستی بوده اند. 

اینجانب در این مجال، خواهم کوشید تا به قدرِ بضاعت اندک خویش نکاتی را پیرامون 
کنم. بر اســاسِ تحقیقات  وجوه تشــابه و همانندی این دو چهرۀ ماندگارِ علم و معرفت بیان 
یــخ ایران زمیــن در دورۀ باســتانی و عصر  و پژوهش هــای صــورت گرفتــه پیرامــون تحــوّلات تار
اسلامی، این نکته بر ما آشکار شده است که پس از فروپاشـی حکـومت ساسانی و وارد آمدن 
ضربــاتِ مهلـــک بــه قدرتِ دولـــتِ مرکـــزی، تـــداوم فرهنگی ایــران و انتقال مفاهیــم و تعالیم 

معنوی و فلسفیِ نهفتـه در بطن فرهنگ ایرانی با چالشی اساسی مواجـه شـد.
طِ نامبارک خاندان بنی امیّه و بنی عبّاس بر بخش های 

ّ
که پس از تســل شــایان ذکر اســت 

وسیعی از بلاد اسلامی، تصویری نادرست از گنجینۀ معارفِ مللِ تحت سلطه به ویژه ایرانیان 
در اذهان نقش بست و ایرانیان که خود از طلایه داران و پیش قراولانِ ترویج آموزه های توحیدی 
و قُدسی بودند، به عنوان قائلانِ به چندگانه پرستی مشهور شدند. البته باید به این نکته توجّـه 
ل و نِحَل، انحرافات به وجود 

َ
که بسیاری از مورّخـان عهد اسلامی و محقّقان حوزۀ مِل داشت 

آمده در روحانیّت دورۀ ساسانی را به عنوان اسـاس و بنیـان تعالیـم دینی ایرانیـان تلقّـی کردند 
و بــدون ژرف کـــاری در بُن مایه هــای فرهنــگ ایرانــی، تصویــری مخدوش شــده و ناصحیح از 

گنجینۀ تعالیمِ معنوی قوم ایرانی را در آثار خود منعکس نمودند. 
کــه بنیانگــذارِ حکمــت اشــراق همچــون ســرداری سلحشــور و  در چنیــن شــرایطی بــود 
ی به دفاع 

ّ
کاوی ریشــه های عمیق فرهنــگِ مل جان برکــف، پــای در میــدان نهاد و از رهگذرِ وا

از حریم ایران پرداخت و حماسه ای معنـــوی و روحـــانی را به نمایندگی از بزرگـــان و فرزانگـــانِ 
ایران زمیــن پدیــد آورد. این فرزندِ خلـــفِ ایران، بر خلاف دیگر ســرداران و نام آوران تاریخ ایران 
که توجّه خود را به موضوع استقلال ایران از منظرِ نظـامی و سیاسی معطوف  در عهد اسلامی 
کــرده بودنــد، بر ضرورت صیانت از میراث معنــوی ایران و زدودن زنگار تحریف ها از چهرۀ آن 

پای فشرد.
بدون تردید، به هنگام ســخن گفتن از ایثارگری ها و جانفشــانی های بزرگان ایران زمین در 
راه پاسداری از حریم مقدّس این سرزمین خدایی، باید از حکیم سهروردی و زندگی حماسی 
او یــاد کنیــم و نــام آن حکیــم فرزانــه را در صدرِ فهرســتِ حافظان میراثِ معنــوی ایران ثبت و 

ضبط نماییم.
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اینجانــب بــر ایــن باورم که بــا نگاهی هر چند گذرا به ســیر زندگی پر برکتِ اســتاد گرانقدر 
که آتش نهفته در ســینۀ آن اندیشــمند و فیلســوفِ یگانه  جناب آقای دکتر ثبوتی درمی یابیم 
در جان اســتاد ما نیز شــعله ور و فروزان اســت و عشق عمیقِ اســتاد معظّم، جناب آقای دکتر 
ثبوتی به ایران و تلاش مســتمر ایشــان برای ســرافرازی و عزّت ایرانیان به ویژه در عرصۀ علم و 

گواهی بر این مدّعاست. دانش اندوزی، خود 
البتــه بایــد بــه این نکته توجّه داشــت که عشــق بــه ایران و وفــاداری و سرســپردگی به مامِ 
میهن، تنها وجه تشــابه میان حکیم ســهروردی و اســتاد دکتر ثبوتی نیست. همان گونه که در 
آغاز اشاره شد، معنا و مفهوم »نور« و تعبیر و تفسیر آن یکی از دغدغه ها و دلمشغولی های این 

دو بزرگوار بوده است.
یخِ ایران زمین، از جایگاه ویژه ای  شــایان ذکر اســت که مفهوم »نور« از همان ســپیده دمِ تار
در معنــا بخشــیدن بــه زندگی فــردی و اجتماعــی ایرانیان برخــوردار بوده و تحقیــق و پژوهش 
پیرامون«نــور« و معانــی مختلــف آن در حــوزۀ علــوم طبیعــی و نیــز در حــوزۀ حکمــت و علــوم 
انســانی، مــورد توجّه حکما و علمای ایرانــی در اعصار و ادوار مختلف بوده اســت. محقّقان 
و پژوهشــگرانِ تاریخ تمدّن اســلامی ریشه ها و بن مایه های ستاره شناسی و کیهان شناسی در 
کردند. پس  عهد اسلامی را در تحقیقات عالمان و پژوهندگان عصرِ باستانی ایران جستجـو 
که  یـج شهریـاری اشاره می شود  که در منـابع تاریخ تمـدّن اسلامی به ترجمـۀ ز عجـب نیست 

به فرمان انوشیروان، در دورۀ ساسانی به رشتۀ تحریر درآمد.
کنون که از مباحث مربوط به »نور« و معنا و مفهوم آن در ایران عهدِ باستان سخن به میان  ا
آمد، شایســته اســت تا به این نکته نیز اشــاره شــود که از همــان روزگار قدیم، »نــور« از معنایی 
کان ما برخوردار بوده است. دانشمندان و اندیشمندان ایرانی معنا و مفهوم  چندوجهی نزد نیا
»نــور« را تنها در حوزۀ ستاره شناســی و کیهان شناســی مورد توجّه قــرار نداده اند. در این میان، 
که در مباحث مربوط به سامان بخشیدن به نظم اجتماعی و در  ذکر این نکته ضروری است 

حوزۀ اندیشۀ سیاسی ایرانی نیز سخن از »نور« به میان آمده است. 
کــه شــهریارِ  کـــان و پیشینیـــان مــا در آن عهـــد و دوران بــر ایــن اعتقــاد استـــوار بودنــد  نیا
کیانی« برخوردار باشــد. به دیگر ســخن، مهمترین شــرط  ایران زمین باید از »فرّه ایزدی« و »فرّ 
گرفتن در پرتو »نور ایزدی« -که همان عنایت و تأیید  برای تکیه زدن بر اورنگ پادشــاهی، قرار 

خداوندی است- می باشـد.
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کان ما، جهان و این هستیِ بی کران، پرتویی از »نور ازلی« است و تمام  در نگاه و نگرۀ نیا
نورها و روشــنایی ها در سراســر کائنات، یک فروغِ رخِ ســاقی است که در جام افتاد. در چنین 
بستری از فرهنگِ متعالی است که گنجینۀ معارف فرزانگانِ ایران زمین در پهنۀ تاریخ تداوم 
می یابد و شــهاب الدین ســهروردی از »نورالانوار« و از حکمتِ اشــراق سخن به میان می آورد. 
کانون منظومۀ هستی شناسیِ خود قرار داده و بر  حکیم سهروردی مبحث نور و نورالانوار را در 
م، با »نور« تشخّص یافته و با نور تعریف و تعیّن 

َ
این باور است که همۀ موجودات و اشیاء عال

می یابند. در منظومۀ فکری و فلسفی شیخ اشراق، »نورالانوار« همان وجود بی مثـال و بی انبـازِ 
که سرچشمۀ روشنایی و منبع تمام نورهاست. ربوبی است 

کتاب »الهیا کل النوریه« دیدگاه ها و آراء خود را پیرامون درجـات نور  حکیم سهـروردی در 
گفته پیداست که در این مجـال مختصر، امکان بحث  و تکثّـر و تنـوّع آن بسط داده است. نا

و بررسی تفصیلی پیرامون آن فراهم نمی باشد. 
بــه هــر روی، بــا عنایت به آنچه که به اختصار بدان اشــاره شــد، می توان گفت که اســتاد 
معظّم جناب آقای دکتر ثبوتی در مقام یکی از پژوهندگان برجســتۀ حوزۀ اخترفیزیک، نجوم 
کان خویــش و جانشــین و خلــف شایســتۀ  کیهان شناســی، وارث حکمــت و معرفــتِ نیــا و 
بزرگان و دانشمندان عهد اسلامی، از جمله شیخ شهاب الدین سهروردی، ابن هیثم بصری، 
ابوالوفای بوزجانی، خیام نیشــابوری، ابومعشــر بلخی، ابوسعید ســجزی، خواجه نصیرالدین 
طوســی و غیاث الدین جمشــید کاشانی است. خوشبختانه جامعۀ امروز و جوانان دوستدار 
گر چه در برهه ای کوتاه، استاد ما مورد  دانش و معرفت به جایگاه رفیع استاد وقوف یافته اند و ا
ـــی و بــا در نظر گرفتن مقام و منزلتِ ایشــان نزد محقّقان 

ّ
کل بی مهــری قرار گرفت، امّـــا از منظر 

و پژوهشــگران ایرانــی، می تــوان گفت که این اســتاد عزیــز همواره قدر دیده و بر صدر نشســته 
که حقِ استادی ایشان به تمامی ادا شده است.  است. البته این سخن بدین معنا نیست 

امیدوارم که سایۀ پُر مهر آن دانشمند فرزانه برای سالیان متمادی بر سرِ جامعۀ دانشگاهی 
که بیش از پیش از  ایران مســتدام باشــد و جوانان این مرز و بوم از این توفیق برخوردار باشــند 

خرمن دانش ایشان خوشه برچینند.
ــــن در نــمــی کــنــم«»حافــظ جنــاب پیــر مغــان جــای دولــت اســت ک بـــوســـیِ ای تــــرکِ خـــا مـــن 


